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در ستایش مردی که زبانِ تاریخ بود

مرگ برای او واژهی حقیری است. کس که عمری در جستوجوی «مرگ یزدگرد» بر صحنهی تئاتر،
شوه زوال را به تصویر کشیده و در «هزارافسان» دنبالِ ریشههای گمشدهی هویت دویده، خود به بخش از
فنانــاپذیری بــدل شــده اســت. فقــدانِ بهــرام بیضــای، تنهــا از دســت رفتــن یــ کــارگردان یــا نویســنده نیســت؛
سوتوکـور شـدنِ کارخـانهی رویاسـازی و انـدیشهای اسـت کـه قرنهـا تـاریخ مسـخشده را در پیـش چشـم مـا

بازخوان کرد.

آرشِ زمانه در تیررسِ تقدیر
بیضای برای سینما و تئاتر ایران، همان «آرش» بود. او تمام جانش را در چلهی کمانِ قلم گذاشت تا مرزهای
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زبان فارس و هویت ایران را فرسنها جلوتر ببرد. وقت از او مگوییم، از مردی حرف مزنیم که زبانِ
پارس در دستان او، صیقل خورده و چون جواهری درخشان بر تارکِ درام مدرخشید. او نه فقط فیلم ساخت

و نه فقط نمایشنامه نوشت، بله او «حافظهی مل» ما را بازسازی کرد.

غریبِ در وطن، پادشاه ملِ سخن
بزرگترین تراژدیِ زندگ بیضای، نه در پردهی آخرِ نمایشهایش، که در سالهای دوریاش از خاکِ ایران رقم
خورد. او که بیش از هر کس به «ایران» و ریشههایش ماندیشید، سالهای پایان را در غربتِ کالیفرنیا به
تدریس و تحقیق گذراند. فقدان او، داغ بزرگ است بر پیشان سرزمین که قدرِ گوهرهای نابش را در زمانِ

حضور، چنان که باید، ندانست.

او در «بــاشو، غریبــهی کــوچ»، زبــانِ مشتــرکِ انســانیت را فراتــر از قــومیت جســتوجو کــرد و در
آیین بازیهای رایج جدا کرد و به آن هیبتتئاتر را از دلق زمانه را به رخ کشید. بیضای سیاه ،«کشس»

و اسطورهای بخشید.

میراث که هرگز نممیرد
هرچند مرگ، جسم خاک هر انسان را در مرباید، اما بیضای در میانِ کلماتش، در لابهلای پلانهای «رگبار»
و در شوه «مرگ یزدگرد» زنده خواهد ماند. او نمرده است؛ او به خانهاش، یعن به قلبِ تاریخ و اسطوره

بازگشته است.
او اکنون در کنارِ فردوس ایستاده و به ما منرد؛ به ما که ماندهایم تا میراثدارِ زبان باشیم که او پاس
داشت و هویت که او برایمان صورتبندی کرد. صحنهی تئاتر ایران، پس از او، همیشه چیزی کم خواهد

داشت: آن طنین استوارِ کلمات و آن ناه ژرف که از پسِ قرون، حقیقت را بیرون مکشید.

«دردا که چونین مردی، در روزگارِ ما، به غربتِ خاک سپرده شود؛ اما شوه اندیشهاش، چراغ است
که هرگز خاموش نخواهد شد.»


